
  

 

 ( 79 )شماره: « :یوح با قهیدق کی هر جمعه، » 
 

 ؟ « خوردنییا » «  دادنی »  است یا  «  گرفتنی ،» « قّـــح»   آیا
 

 «  .حقّ، گرفتنی استپندارند »  میای غلط بر مبنای آموزهدانند و « می حقّخود را » «  غالب مردم» 

 « قائل نیستند. یحقّ»  خود که برای شوهرِ«  زنانی» خود یا  همسرِکه برای «  شوهرانی» فراوانند  لذا 

 کنند. می«  تحمیل» خود را به آنها لذا ند و ر ندا را قبولفرزندانشان «  حقّ» که «   والدینی»  فراوانند و 

 کنند. می « خفه را » هر إعتراضی  لذا« قائل نیستند  یحقّکه برای مردم هیچ » «  هائیدولت» فراوانند 

 ند. کن«  تع اطإ» هیچ إعتراضی فقط بیندارد « و همه باید  چرا» ارتش «، سربازی طنزیک » طبق و 

فقط   غالب مردمست که ا ینادر » خانواده، محله، شهر، کشور و جهان «  جنگی و نزاع ر« ه ریشة» پس 

 . ندرادن«  هیتوجّ» ن رادیگ«  حقّ» « به  عملا»  و پندارندمی«  گرفتنیرا »  و آن«  حقّ« را »  خود »

 :است«  خداوند فقط »« در جهان،  نافذو  تنها إرادة مؤثرو »  « مطلق حق  »  اولاً:در حالی که 

 ـالْحَ وَ ـهُ اللَّهَ ذلِكَ بِأَنَّ  ـالْباطِ وَ ـهُ  هِدُونِ یَدْعُونَ مِنْما قُّ وَ أَنَّ ـ  (30لقمان/()62.... )حج/  لُـ

 است ...(و فانی  پوچ ،خوانندبه غیرِ او مىکه را  یزیاست و هر چ  ست که فقط خدا حق  ینبه خاطرِ ا قوانین جهان)

 ( 53فصلت/)  ... الْحَقُّ أنََّهُ لَهُمْ یَتَبَيَّنَ حَتَّى أنَْفُسِهِمْ في  وَ الْآفاقِ فِي آیاتِنا سَنُریهِمْ
 ...( او حق است نمایانیم تا برایشان روشن شود که فقط به آنها می شان ما معجزاتمان را در بیرون و درون)

 ( 60عمران/()آل 147)بقره /  الْمُمتَْرینَ تَكُونَنَّ مِنَ لا فَربَِّكَ مِنْ  الْحَقُّ

 از تردیدکنندگان مباش.(تو پس  ،)حق ، فقط از نزد خداوند توست

 :نیست«  قّحبی»  یمخلوقهیچ پس  ،ندداررا «  حقّ» ای از مرتبه« حتما خدا  اتِخلوقهمة م»  ثانیاً:

 فَوقَْها فمَا بَعُوضَةً ما مَثَلاً یَضْرِبَ  أَنْ یسَْتَحْيي لا اللَّهَ إِنَّ

 ( 26بقره/) الْفاسِقينَ إِلاَّ بِهِ یُضِلُّ ما وَ ...  رَبِّهِمْ  مِنْ الْحَقُّ أَنَّهُ فَيَعْلَمُونَ آمَنُوا  الَّذینَ فَأَمَّا

 ست ا حقّمثال دانند آن  ایمان مى أهل  لذاآورد  ل ا مث  )؟؟؟(اوست  و آنچه پشتِ  از اینكه به پشهکند وند شرم نمیخدا)

 .(ندشوگمراه مىمثال با آن «  نشناسو حقّ» بند و بار  فقط افراد بی و ...ست خدایِ آنها  نزدِاز و 

 د.شو « رعایت» باید  هر مخلوقی«   حقّحدودِ»  بلكه«  نیستدادنی یا خوردنی  ،، گرفتنیخدا » ثالثاً:

 : اند «ستیز حقّو  پوشحقّ»  یا« کنند  میرعایت را  ر چیزیه حقّ» یا   «: ندهگرو 2 مردم » ةهمپس 

 ـكَفَذلِكَ بِأَنَّ الَّذینَ    ـآمَنُ  وَ أَنَّ الَّذینَ الْباطِلَ اتَّبَعُوا روُاـ  (3... )محم د/  قَّ مِنْ رَبِّهِمْ ـالْحَ اتَّبَعُوا واـ

 ...(ست اهر چیز ائی خد از حقِّآنها پیروی  رای بایمان  لهپاداش أاز باطل و به دلیلِ پیروی آنها کفر أهل  )مجازاتِ
 



  

 

 « موف ق فرما.   هر چیزیو   هر فردحقِ رعایتِ« و »   طلبیحقّ« و »  شناسیحقّخدایا؛ ما را در » 


